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 خلاصه مدیریتی
کاوانه از شخصیت دونالد ترامپپپ کتاب »ترامپ روی کاناپه« تحلیلی روان -

پ   جمهور ایالات متحده است که با تکیپپه بپپر سپپنت  رویپپدیعنوان رئیسبه

کلاینی، تلاش دارد ساختار روانی او را از کودکی تپپا دوران رپپدرت سیاسپپی 

پزشپپکی اسپپت کپپه ت ربپپه رمزگشایی کند. نویسنده، جاستین  رانپپ ، روان

 جمهور آمریکا را در کارنامه دارد.  تحلیل روانی رؤسای

دهد که شخصیت ترامپ بر پایه الگوهای ر تپپاری تحلیل  ران  نشان می -

سپپازی، خودشپپی تگی و میپپل بپپه سپپل ه ،  را کنی، دوپارهد اعی چون انکار

ها«، روابط ناکام ترامپ بپپا مپپادر شکل گر ته است. در بخش نخست، »ریشه

سپپاز شود؛ رواب ی که زمینهگر و برادر طردشده بررسی میغایب، پدر سل ه

انپپد. بخپپش دوم، آل« در او بودهنپپاامنی عپپاط ی و خلپپ  »خپپود ایپپده

پپپردازد؛ از جملپپه هپپای بپپالینی روان او میه ویژگیها«، بپپ شناسپپی»آسیب

سپپتیزی و زبپپان گویی مزمن، خودشی تگی، ویرانگری، نژادپرسپپتی، زندروغ

عنوان صپپورت پراکنپپده، بلکپپه بپپههپپا نپپه بهتحقیرآمیز. هر ی  از این ویژگی

شپپکل شپپوند کپپه بهاجزای ی  ساختار روانی منس م اما بیمار توصپپیم می

 گذارند.ی سیاسی و سب  رهبری او اثر میمستقیم بر ر تارها

دهپپد کپپه شخصپپیت ترامپپپ، شکلی برجسته نشان میهمچنین، کتاب به -

برابر و مبتنی بر اعتماد نیسپپت. از من پپر  رانپپ ،   واجد توانایی ت ربه راب ه

هایی اند: دیگران یا آینپپهمراتبیروابط انسانی در ذهن ترامپ ابزاری و سلسله

شده او هستند یا تهدیپپدهایی کپپه بایپپد  پپذ  نماییگبرای تأیید خود بزر



 ابرارنگار    4

شوند. این نگرش، در سیاست نیز به زبان ارتدارگرایانه، طرد دگراندیشپپان و 

وگو و مدارا من ر شپپده اسپپت. در وارپپم، ترامپپپ در های گ ت ذ  ظر یت

ای مثابپپه صپپحنهعنوان نهاد دموکراتی ، بلکپپه بهجمهور، نه بهجایگاه رئیس

خ پپا«ی خپپود لید پیاپی تصویر »برنپپده«، »تسپپخیرناپذیر« و »بیبرای بازتو

عمل کرده است. این بازتولید، که با ابزارهایی چون دروغ ساختاری، تحقیپپر 

سپپاز شپپود، در سپپ ن کپپلان، زمینهبنپپدی روانپپی ان پپام میگ تمانی و ر ب

ستیزی بوده است. بنپپابراین، از های ادراکی، گسترش نژادپرستی و زنبحران

ر  ران ، تحلیل روانی ترامپ نه تمرینی  ردی، بلکه ضرورتی سیاسی و من 

وگو در های عقلانیت و گ پپتاجتماعی است که هد  آن، محا  ت از بنیان

 جوامم مدرن است.

تنها دهد که  ضور چنین شخصیتی در رأس ردرت، نپپه ران  هشدار می -

زبان، تخریپپب تهدیدی برای نهادهای دموکراتی ، بلکه عاملی برای تحریم  

اعتماد عمومی و تضعیم سلامت روانی جامعه است. او در پایان، بر ضرورت 

سازی روانی و مسئولیت نهادهای اجتماعی در برابپپر هوشیاری مدنی، ش ا 

 ورزد.  پریش تأکید میهای روانردرت

شپپناختی ر تارهپپای های رواناین اثر ابپپزاری تحلیلپپی بپپرای در  ریشپپه -

 پیامدهای آن در س ن ملی و جهانی است. غیرمتعار  ترامپ و

اثر جاستین ای.  ران ،   1«جمهورکتاب »ترامپ روی کاناپه: درون ذهن رئیس

کاوی کاربردی، بپپه گیری از رواندر دو بخش اصلی تن یم شده است و با بهره

در ادامه،  هرست م الپپب طپپر  پردازد.  شناختی دونالد ترامپ میتحلیل روان

 شود. شده و محتوای  صول کتاب به طور خلاصه مرور می
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 فهرست مطالب 
 7 ................................................................. فهرست مطالب کتاب  -1

 7 ..................................................................................................................................... مقدمه 
 7 ............................................................................................ (Origins)  هاشه یبخش اول: ر

 7 ...................................................................... (Pathologies)  های شناسب یبخش دوم: آس

 8 .................................................. (The End of the Beginningآغاز ) انِی: پابخشانیپا

 8 ........................................................................................ ـ مقدمه2

 9 ........................................................................... ـ فصل اول: مادر 3

 12 ......................................................................... ـ فصل دوم: پدر 4

 15 ..................................................................... ـ فصل سوم: برادر5

 18 .................................................................... ـ فصل چهارم: رقبا 6

 21 .......................................... ییگودروغ یشناسـ فصل پنجم: روان 7

 24 ....................................... ی فتگ یخودش یشناسـ فصل ششم: روان 8

 27 ............................................ی رانگریو یشناسـ فصل هفتم: روان 9

 30 ...................................... ی نژادپرست یشناسـ فصل هشتم: روان10

 33 ................... ی زیستو زن  یزدگتیجنس  یشناسـ فصل نهم: روان11

 36 ................................................. ـ فصل دهم: زبان دونالد ترامپ12

 39 .......................................................... آغاز  انی: پایانیـ فصل پا13

 





 

 

 

 فهرست مطالب کتاب  -1

 مقدمه

کنپپد کپپه ترکیبپپی از نویسنده در مقدمه، چارچوب ن ری خپپود را معر پپی می

دهد چرا روان ترامپ نیازمند توضین میکاوی  رویدی و کلاینین است، و  روان

 .کاوی استتری از دیدگاه روانبررسی عمی 

 (Origins)ها بخش اول: ریشه

بررسی نقپپش مپپادر ترامپپپ و تپپأثیرات عپپاط ی و (:  Motherمادر ) .1

 .ی او با دونالد در کودکیروانی راب ه

جویانه و الگوساز ترامپ با پپپدرش،  پپرد راب ه سل ه(:  Fatherپدر ) .2

 .شناختی آنرامپ، و تأثیرات تربیتی و روانت

تپپر ترامپپپ، و تمرکز بر  رد جونیور، بپپرادر بزرگ(:  Brotherبرادر ) .3

 .تأثیر مرگ زودهنگام او بر روان ترامپ

اش، از نحوه برخورد ترامپ با ررابت و رربای زندگی(:  Rivalsرقبا ) .4

 .کودکی تا بزرگسالی

 (Pathologiesها )شناسی بخش دوم: آسیب

(: The Psychology of Lyingگیییی )شناسیی درو روان .1

گپپویی مپپزمن در ای که باعپپد دروغکاوانههای د اعی و روانبررسی مکانیزم

 شوند. ترامپ می
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 The Psychology ofشناسیییی شیدشیییی   ی )روان .2

Narcissism  :)تحلیل ساختار روانی خودشی تگی ترامپ.  

 The Psychology ofویران یییر  )شناسیییی روان .3

Destructiveness  :)سی تمایلات مخرب در شخصیت ترامپ.برر 

(: The Psychology of Racismشناسی نژادپرسی ی )روان .4

 های روانی برخوردهای نژادپرستانه ترامپ. ریشه

 The Psychologyس یز  )زدگی و زنشناسی جنسیتروان .5

of Sexism and Misogyny :)ستیزی در گ تار و های زنیشهتحلیل ر

 ر تار ترامپ. 

(: The Language of Donald Trumpزبان دونالد ترامپ )  .6

  .نژندیمثابه بازتاب روانبررسی زبان و سب  گ تاری ترامپ به

(: The End of the Beginningبخش: پایییانآ آزییاز )پایییان

نسبت بپپه پیامپپدهای گر ته، و هشدار های صورتبندی نهایی از تحلیلجمم

   .جمهورعنوان رئیسروانی انتخاب چنین شخصی به

 

 ـ مقدمه2
دهپپد؛ کپپاوی کلاسپپی  رپپرار میجاستین  ران  آشکارا خود را در سپپنت روان

ویژه در امتداد  رویپپد و پپپس از آن، ملانپپی کلایپپن. او بپپه م پپاهیمی چپپون به

تگی د پپاعی، سپپازی، خودشپپی  هپپای د پپاعی، دوپارهدلبسپپتگی اولیپپه، مکانیزم

کنپپد. کلیپپد  هپپم شخصپپیت زنی، و سوپرایگو اسپپتناد می را کنی، انکار، واپس

ترامپ در نگاه  ران ، نه در ر تار ظاهری یپپا ایپپدئولویی سیاسپپی او، بلکپپه در 

 ای است که از دوران کودکی ریشه گر ته است.نه ته ساختار روانی
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ی خپپود را از یپپزهی کتاب، جاستین  ران  چارچوب ن پپری و انگدر مقدمه

دهپپد. او بپپا کاوانه از شخصیت دونالد ترامپپپ شپپر  مینگارش این تحلیل روان

ای روانپپی بپپا ای صر اً سیاسی نیست، بلکه مسئلهکه ترامپ پدیدهتأکید بر این

ها و تپپوان ر تارهپپا، تصپپمیمپیامدهای ملی و جهانی است، معتقد است که نمی

عنوان درونی ذهپپنش  همیپپد.  رانپپ  بپپههای او را بدون در  ساختار  واکنش

جمهور پیشین، از جمله جرج بوش پزشکی با پیشینه تحلیل روانی روسایروان

دانپپد:  پپردی کپپه اخپپتلالات سپپابقه میو بپپارا  اوبامپپا، ترامپپپ را مپپوردی بی

 .کننداش نه در  اشیه، بلکه در متن ردرت عمل میشخصیتی

عاینه مستقیم بیمار، اما بر اسپپاس کند که این تحلیل، بدون ماو تصرین می

هپپای مسپپتند شپپده، سپپواب  خپپانوادگی و گزارشر تار عمومی، گ تارهای ثبت

پزشکی تحپپت عنپپوان »تحلیپپل از راه دور« ان ام شده است؛ روشی که در روان

های عمپپومی کپپاربرد دارد. هپپد  او از ایپپن شود و برای شخصپپیتشناخته می

نی نیست، بلکه تلاش برای آشکار سپپاختن زم العه، صر اً تشخیص یا برچسب

های ترامپپپ، رواب پپش بپپا دیگپپران، و نیروهای ناهشپپیاری اسپپت کپپه سیاسپپت

اند. از ن ر  ران ،  هپپم ایپپن سپپاختار روانپپی، هایش را شکل دادهگیریتصمیم

برای محا  ت از سلامت روان جامعه و نهادهای دموکراتی ، ضپپرورتی  پپوری 

 دارد.  
 

 ـ فصل اول: مادر  3
شناختی شخصیت دونالد ترامپپپ جاستین  ران  در  صل نخست، تحلیل روان

کنپپد. ایپپن ای آغازین در روان انسان یعنی »راب ه با مپپادر« آغپپاز میرا با نق ه

انتخاب، صر اً از من ر زیستی یا خانوادگی اهمیتی ندارد، بلکه برآمپپده از یپپ  

ی نپپوزاد بپپا که معتقد اسپپت کی یپپت راب پپهکاوی است  دار در روانسنت ریشه
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گیری نقشپپی اساسپپی در شپپکل –هپپای نخسپپت تولپپد ویژه در ماهبپپه –مپپادر 

های د اعی  رد در بزرگسپپالی ساختارهای روانی، الگوهای دلبستگی، و مکانیزم

 قط شناسی کلاینی کپپه  رانپپ  نیپپز بپپدان تکیپپه دارد، مپپادر نپپهدارد. در روان

ای که بپپا تین »دیگری« در ت ربه کود  است؛ دیگریمرارب اولیه، بلکه نخس

 ضور یا غیبت خود، جهان را یا امن و رابپپل اعتمپپاد، یپپا نپپاامن و تهدیپپدآمیز 

نقپپش  –لئود ترامپپپ مپپری آن مپپ    –سازد. در این چارچوب، مادر ترامپ  می

کند: او از ن ر عاط ی غایب بپپود، و رنگی در روان پسرش ای ا میمرکزی اما کم

 .یبت، زخمی خاموش و ماندگار در روان دونالد بر جای نهاداین غ

تبار بود که پپپس از تولپپد پن مپپین  رزنپپدش مری ترامپ، زنی اسکاتلندی

های شدید جسمی شد و برای مدت طولانی ناتوان از ای ای نقپپش دچار عارضه

گرایانپپه و های دروننشینی اجباری، همراه با خصلت عال مادری بود. این عقب

ویژه دونالپپد کپپه در دوران بپپه  –خوی او، موجب شپپد  رزنپپدان  مالاً ا سردها ت

ای از »مپپادر سپپرد، بپپا ت ربپپه  –کودکی بیش از دیگران به مراربت نیاز داشت  

 ضور« بزرگ شوند. در چنین شرای ی، کود  نه با نگاه گپپرم مپپادر دور و کم

خپپدمتکاران و  شود؛ نه با نپپوازش و آغپپوش، بلکپپه بپپاکه با غیاب آن مواجه می

اعتمپپادی، نپپاامنی ای بپپرای بیروست. این ت ربه بنیپپادین، پایپپهپرستاران روبه

 .گذاردروانی، و ناتوانی در ای اد روابط عاط ی سالم در بزرگسالی می

هپپای شپپود کپپه ترامپپپ،  تپپی در روایتدرسپپتی یپپادآور می رانپپ  به

ی  قپپدانی گویپپد. ایپپن سپپکوت، نشپپانهندرت از مادر سپپخن میاش، بهشخصی

شپپود، کپپاوی، آنچپپه گ تپپه نمیتر از آن است که به زبان درآیپپد. در روانعمی 

در ی مپپادر شود. غیبت نام و چهپپرهتر از آن چیزی است که گ ته میغالباً مهم

ها تنها عکپپس پپپدر دیپپده جایی که تا سال  –گ تار و  تی در د تر کار ترامپ  

ای اسپپت کپپه از نپپاتوانی در پیونپپد بپپا »مپپادر نشانگر سرکوب عاط ی  –شد  می
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گیرد. در ن ریه کلاین، نوزاد در ابتدا با دو تصویر از مپپادر خوب« سرچشمه می

ست( و مادر بپپد )کپپه بخش ادهد، آرامشمواجه است: مادر خوب )که شیر می

شود(. اگر کود  نتواند این دوگانگی را بپپه غایب است، گرسنگی را موجب می

 –کننده  یعنی بپذیرد که مادر هم خوب است و هم گاه ناکام  –و دت برساند  

هایی ی دوگانپپهماند و دنیپپا را بپپر پایپپهای ابتدایی از رشد متورم میدر مر له

کند. این همان چیپپزی روز/بازنده ت سیر میمانند خوب/بد، دوست/دشمن، و پی

 .شودوضو  دیده میاست که در ساختار روان ترامپ به

ترامپ، که از مهر مادری محروم ماند، برای بقا و جبران این محرومیت، بپپه 

آل«ی ساخت کپپه در آن، سازوکاری د اعی و جایگزین متوسل شد: »خود ایده

تنها سعی کرد رپپوی د ندارد. او نههیچ نیازی، هیچ ضعم و هیچ کمبودی وجو

و مستقل جلوه کند، بلکه نیاز به مراربت و تأیید را انکار کرد. این انکپپار، البتپپه 

سپپازی از برند  –اش  صوری بود، چراکپپه در وارپپم، تمپپام ر تارهپپای بزرگسپپالی

 ریادی اسپپت از   –شدن گر ته تا خشم نسبت به انتقاد  ا راطی و میل به دیده

وجوی »نگپپاه مپپادر« اسپپت؛ نگپپاهی کپپه ه همچنان در جستکود  درونش ک

هرگز دریا ت نکرد.  ران  این نیاز به دیده شپپدن را همپپان »گرسپپنگی بپپرای 

گیپپرد: نامپپد کپپه در روان کودکپپانی بپپا دلبسپپتگی نپپاایمن شپپکل مینگاه« می

هایی بیرونپپی نوزادانی که به چشم مپپادر ننگریسپپتند، بعپپدها بپپرای بقپپا، آینپپه

هایی برای آن نگاه امعه، رسانه، سیاست، پول و ردرت، همگی بدلسازند؛ جمی

 .اندنخستین

شپپود.  رانپپ  اشپپاره اما این ماجرا  قط به غیبت عاط ی مادر محپپدود نمی

ی جلال سل نتی و تشری ات پادشاهی بریتانیپپا کند که مری ترامپ شی تهمی

ی بپپود؛ و ایپپن وبرق، و ساختارهای پادشپپاهبود. او م ذوب نمایش ردرت، زرق

صورت ناهشیار، به دونالد منتقل شد. او نیز، در بزرگسالی، با سپپاختن علاره، به
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اش ای که در آن نام خپپانوادگیای، و طرا ی برند شخصیها، املا  ا سانهبرج

کند برای همچون نشان سل نتی بر همه چیز    شده، تلاشی ناخودآگاه می

سپپان، ترامپپپ هپپم کپپرد. بدینمی بازسازی همان شکوهی که مادرش تحسپپین

غیبت مادر را ت ربه کرده و هم شی تگی او به ردرت نمایشی را بپپه ارب بپپرده 

است؛ ترکیبی که از درون با اض راب طرد و از بیرون با ع ش نمپپایش رپپدرت 

 .همراه است

ی ناکپپام ترامپپپ بپپا  ران  در پایان این  صل، تصویر جامعی از تأثیر راب ه

کند: مادری غایب، که  رزندش برای محا  ت از خپپود، بپپه مادرش ترسیم می

دروغ گ تن، خودشی تگی، پرخاشگری و  ذ  دیگری پناه برده است. نتی پپه، 

شخصیتی است که هرگز ا ساساتش را ت ربه نکرده، نیازهایش را به رسپپمیت 

نشناخته، و برای بقا، جهانی بیرونی ساخته است که مدام باید او را تأیید کند. 

جپپا، ین جهان بیرونی، بدل همان مپپادری اسپپت کپپه ناپدیپپد شپپد؛ امپپا در اینا

جای آغوش و مهربانی، تنها تحسین، تمکین و سپپتایش کپپا ی اسپپت. و اگپپر به

این تحسین نیاید، خشمی ان  اری در انت ار است؛ خشمی کپپه نپپه بپپه مپپادر، 

شود کپپه تکرارگپپر همپپان  قپپدان نخسپپتین بلکه به هر »دیگری«ی منتقل می

 باشد.
 

 ـ فصل دوم: پدر4

ای به راب ه میان دونالد نگری ویژهدر این  صل، جاستین  ران  با درت و یر 

گیری تنها در شپپکلای کپپه نپپهپپپردازد؛ راب پپهترامپ و پدرش،  رد ترامپ، می

هویت روانی دونالد نقش محوری داشت، بلکه در تمپپام مرا پپل زنپپدگی او پ از 

ی پ همچپپون الگپپویی نادیپپدنی، امپپا نیرومنپپد، جمهوردوران مدرسه تا ریاسپپت

خواه گر، سپپرد، و م لقپپهبازتولید شد.  رد ترامپ، پدر دونالد، شخصیتی سل ه
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بود؛ مردی که ارزش انسان را نه در عاط ه، ت کر، یپپا اخپپلاق، بلکپپه در رپپدرت، 

ویژه پسپپران، دیپپد. او از  رزنپپدانش، بپپهسودآوری، و توان تسلط بر دیگران می

ر م« و »راتل« باشند؛ اص لا اتی که برای پپپدری داشت »برنده«، »بیانت ار  

مانند او نه استعاره، بلکه معیار وارعی مو قیت بود. دونالد، که از همان کودکی 

سرعت آموخت کپپه بایپپد نشدنی داشت، بهبرای دریا ت تأیید پدر ع شی تمام

ارزشپپی قیپپر و بینقص و راطم« را بازی کند تا از خ ر طرد، تحنقش »پسر بی

 .در امان بماند

این الگوی ر تاری که بر اساس تقویت مو قیت و تحقیپپر ضپپعم بنپپا شپپده 

جویی، و بود، از دونالد شخصیتی ساخت کپپه همپپواره بپپه برنپپده بپپودن، سپپل ه

زد. در چنین محی ی، ا ساسات هیچ جایگپپاهی طلبی ا راطی چنگ میبرتری

ب؛ او داور بود و  رزندانش، بازیگرانی کپپه نداشتند. پدر، نه شنونده بود، نه مرار 

کردند. ایپپن سپپاختار خپپانوادگی، ی او ای ا میباید نقش خود را م اب  با سلیقه

گذاشت؛ چرا که راب ه با پدر، همواره جایی برای رشد دلبستگی امن باری نمی

محور بپپود. بپپه همپپین مشروط به عملکرد، مو قیت و پیروی از الگپپوی رپپدرت

پذیر بپپودن بخشپپی طبیعپپی از انسپپان لد هرگز یاد نگر ت که آسیبدلیل، دونا

ای برای یپپادگیری و رشپپد تواند زمینهبودن است، یا اینکه پذیرش شکست می

باشد. در روان او، شکست چیزی است که باید از آن گریخت، آن را انکار کپپرد، 

 .یا مقصرش را در دیگری جست

تنها الگوی مو قیت بپپرای رامپ نهشود که  رد تدرستی یادآور می ران  به

زا و در عین  ال تسخیرکننده نیز به شمار دونالد بود، بلکه شخصیتی اض راب

جای آنکپپه منبپپم ایمنپپی و هپپدایت باشپپد، ر پپت.  پپرد در مقپپام پپپدر، بپپهمی

ی داوری، رضاوت و ررابت بود. دونالد در کنار او بزرگ شد، اما هرگز سرچشمه

رایش »چیپپزی بپپرای اثبپپات« بپپود، نپپه »کسپپی بپپرای به او نزدی  نشد. پدر ب
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ی عاط ی، ذهن کود  را واداشپپت تپپا بپپرای جبپپران خپپ  اعتماد«. این  اصله

ناپذیری روی آورد. ایپپن راب ه، به ساختن نقپپابی از رپپدرت، دانپپایی و شکسپپت

ها به بخشی از هویت روانی دونالد بدل شد؛ هویتی کپپه در نقاب، در طول سال

د دارد، نه پذیرش خ ا، و نه دلبستگی اصیل. همپپه چیپپز بپپه آن نه تر م وجو

دهد؟ چه چیزی تأییپپد کارکرد تقلیل یا ته است: چه چیزی مرا برتر نشان می

 شود؟کند؟ چه چیزی مانم طرد میپدر را بازتولید می

ی ناهن پپار، تصپپمیم پپپدر بپپه  رسپپتادن یکی از نمودهای آشکار این راب ه

 امی بود؛ تصمیمی که در نگاه نخست ممکن اسپپت دونالد نوجوان به مدرسه ن

کاوی، نوعی تبعید عاط ی برای »اصلا  انضباطی« تلقی شود، اما از من ر روان

ی عدم پذیرش بود.  رد ترامپ، با این اردام، پیامی روشن به  رزنپپدش و نشانه

داد: اگر م اب  با معیارهای من نباشی، دیگر عضوی از رلمرو من نخواهی بود. 

جای آنکه به مردی متعادل بدل شود، در واکپپنش بپپه ونالد در این مدرسه، بهد

ر م و جو، بپپیی سپپل هطرد پدر، به همانندسازی شپپدیدتر بپپا الگپپوی پدرانپپه

چنان نقابی از ردرت و راطعیپپت طلب متوسل شد. او در غیاب تأیید، آنبرتری

اعتبپپاری خپپالی بیای از تپپرس از بر چهره زد که  تی در بزرگسالی نیز، لح ه

 .نماند

 قط سپپازد، نپپهزاتر میتر و آسپپیباما آنچه راب ه ترامپ با پپپدر را پیچیپپده

ی  رد، بلکه غیبت کامل زبان عاط پپه در ایپپن راب پپه اسپپت. گرانهالگوی سل ه

گویپپد. در مراسپپم گاه از مهربانی، در  یا همدلی پپپدر سپپخنی نمیدونالد هیچ

آوری خاطرات عاط ی یا ص ات انسانی پدر، بپپه جای یادسپاری  رد، او بهخا 

های مالی پرداخت. این ر تار، نه از های ت اری و مو قیتسخن گ تن از پرویه

عاط گی، بلکه از آن روست که روان ترامپ، برای بقا، زبان عپپاط ی را جنس بی

اند و از راموس خود  ذ  کرده است. ا ساسات در ذهن او متراد  بپپا ضپپعم
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 –های انسپپانی کند. از این رو، تمام ت ربپپهطرد را دوباره  عال میضعم، خ ر  

ا سپپاس و در خپپدمت کنترل، بیبایپپد بپپه روایتپپی رابپپل  –از جمله مرگ پدر  

 .تصویر پیروزی بدل شوند

کند: ای بنیادین اشاره می ران  در تحلیل نهایی خود از این  صل، به نکته

بلکپپه او را درونپپی کپپرده و در رامپپت    قط از پدرش الگو گر ته،آنکه ترامپ نه

دهنپپده راه  پپرد، بلکپپه  قط ادامهخود بازتولید کرده است. در وارم، او اکنون نه

بازنمایی روانپپی او در مقیاسپپی سیاسپپی و اجتمپپاعی اسپپت. آنچپپه در کپپودکی 

داری، الگپپوی عنوان سازوکار بقپپا شپپکل گر پپت، اکنپپون بپپه شپپیوه  کومپپتبه

ای بدل شده است. راب ه ترامپ بپپا پپپدر، راب پپهرهبری، و سب  کنش عمومی 

ی ای که او را از ت ربپپهمبتنی بر هراس، همانندسازی و انکار عاط ه بود؛ راب ه

پذیری و پیوند وارعی با دیگپپران محپپروم کپپرد و در عپپو ، بپپه همدلی، آسیب

ی را بر پایپپه  –از خانواده گر ته تا سیاست    –مردی بدل ساخت که همه چیز  

 سن د.ذ ، و پیروزی م ل  میسل ه،  
 

 ـ فصل سوم: برادر5
دهنده به راب ه دونالد ترامپ در این  صل، جاستین  ران  نگاهی یر  و تکان

ای کپپه در سپپ ن ظپپاهری ا کنپپد؛ راب پپهترش،  رد جونیپپور، میبا برادر بزرگ

ی خپپانوادگی دیگپپر جلپپوه کنپپد، امپپا در پپپس  آن، ممکن است مانند هر راب ه

مپ نقش گیری شخصیت تراساختار روانی خاصی پنهان است که هم در شکل

ی او بپپاری ی روانی عمی  را در ذهپپن و عاط پپهبنیادین داشته و هم نوعی گره

گذاشته است.  ران  بر آن است که  رد جونیپپور، در مقپپام بپپرادری  سپپاس، 

ای بپپود کپپه ترامپپپ، هپپم از او الگپپو گر پپت و هپپم از او مستقل و عاط ی، آینه

گشپپود. مپپرگ   گریخت؛ هم  سادتش را برانگیخپپت و هپپم راه ن پپاتی بپپرایش
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ای کپپه از آن پپپس، ای ر عی در زندگی ترامپ بود؛ نق پپهزودهنگام  رد، نق ه

آل« ظاهر شود، اما بهایی کپپه بپپرای ترامپ توانست در رامت » رزند ارشد ایده

ایپپن جایگپپاه پرداخپپت، عبپپور از ا ساسپپات انسپپانی، نپپاتوانی در سپپوگواری، و 

 .بودتر در سازوکارهای د اعی روانی  رور تن عمی 

 رد جونیور، برخلا  دونالد، مسیر مت اوتی را برای زندگی برگزیده بپپود. او 

تکلپپم، و روابپپط ی خلبپپانی، زنپپدگی بیدنبال ثروت و ررابت، بلکه شی تهنه به

ای چون خاندان ترامپ، ها، در خانوادهانسانی ساده و وارعی بود. اما این انتخاب

ار ارزشمندی ا راد را نپپه بپپر اسپپاس ی کامل داشت و معیکه پدر در آن سل ه

ای سن ید، نشانهشخصیت بلکه بر مبنای ردرت، سودآوری و »راتل بودن« می

اراده« و »نامناسپپب بپپرای شد.  رد از من ر پدر، »نرم«، »بپپیاز ضعم تلقی می

مرور زمان از سوی خپپانواده پذیر تپپه شپپد و از وکار« بود؛ تصویری که بهکسب

گری سپپوق ک ایتی، طرد و نهایتاً خپپودویرانت ا ساس بیدرون،  رد را به سم

ای بپپه دسپپت شدهداد. او که نتوانسته بود در ن ام ارزشی پدرش جایگاه تثبیت

تدریج دچار اعتیاد به الکل شد و در نهایپپت، در اوج ناامیپپدی، در سپپن آورد، به

 .سالگی درگذشت ۴۲

ای ترایی  و عپپاط ی، ربهمثابه ت جای مواجهه با این مرگ بهترامپ اما، به

آن را به عنوان ی  درس مدیریتی تلقی کرد. او بارها گ ته اسپپت کپپه »مپپرگ 

برادرم به من آموخت که نباید به الکل یا مواد نزدی  شوم«؛ اما هرگز سپپخنی 

از ا ساس غم،  قدان یا دلبستگی نگ ته است. این سکوت عپپاط ی، کپپه بپپرای 

ای از نوع خاصی از ، از دید  ران  نشانها ساسی باشدبسیاری شاید علامت بی

د اع روانی اسپپت کپپه در آن،  پپرد بپپرای زنپپده مانپپدن عپپاط ی، نپپاگزیر اسپپت 

اثر کند، ا ساسات را سرکوب نمایپپد، و  قپپدان را بپپه های دردنا  را بیت ربه

 رصتی برای اثبات ردرت بدل سازد. در روان ترامپ، مرگ  پپرد نپپه »سپپوگ«، 
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عود« شد. با  ذ  برادری کپپه در گذشپپته وارب طبیعپپی ای برای صبلکه »پله

تنهایی بر صحنه ماند، و با تقلید از زبان، مپپنش و امپراتوری پدر بود، ترامپ به

 .نگاه پدر، جایگاه »پسر مورد تأیید« را تصا ب کرد

اما این تصا ب، اگرچه ظاهراً رپپدرت را بپپه او داد، از درون بپپا ا ساسپپی از 

و اض راب دائمپپی از شکسپپت گپپره خپپورده اسپپت.  رانپپ    گناه، ررابت ناتمام،

دهد که ترامپپپ از همپپان دوران نوجپپوانی، بپپرای پرهیپپز از درستی نشان میبه

سرنوشپپتی مشپپابه بپپرادرش، دسپپت بپپه همانندسپپازی ا راطپپی بپپا پپپدر زد: 

تر از همپپه، پیوسپپته رپپوی گیری، تحقیر دیگران، نپذیر تن ضعم، و مهمسخت

ای کپپه انندسازی، البته باعد شد او با ا ساسات پیچیدهن ر رسیدن. این همبه

رو، هرگونپپه بپپازگویی از نسبت به برادرش داشت، هرگز مواجه نشود. از همپپین

شخصیت  رد، نه با ا ترام، بلکه با عباراتی آمیخته به سپپرزنش همپپراه اسپپت؛ 

نامپپد و مپپرگش را نتی پپه وکار« میترامپپپ او را » پپردی نپپالای  بپپرای کسپپب

کنپپد. او در وارپپم، بپپرای محا  پپت از تصپپویر های نادرست معر پپی میبانتخا

ی خود، باید برادری را که  امپپل امکپپان  دیگپپری از زنپپدگی بپپود، گونهرهرمان

 .اعتبار سازدبی

شپپده اسپپت: امکپپان  رد جونیور در روان ترامپ، نماد یپپ  امکپپان  سرکوب

هپپایی هپپای شخصپپی، و ارزشزندگی کردن بر مبنپپای روابپپط عپپاط ی، انتخاب

ی ررابت خارج از من   سل ه و سود. اما چون ترامپ راه بقا را در ن ام پدرانه

سپپرکوب آن، بپپر تنها انتخاب نکرده، بلکه با و ردرت دیده است، آن امکان را نه

بقای خود ا زوده است. با این  ال، این سرکوب کامل نبپپوده اسپپت؛ چپپرا کپپه 

جا شپپده، و  تپپی اضپپ راب ناشپپی از هایی از  پپس گنپپاه، خشپپم  جابپپهنشپپانه

همانندسازی با کسی که در نهایت شکست خورد، در ر تارهپپای ترامپپپ دیپپده 

ادری است که هپپم او را شود. از این من ر، ترامپ همواره در  ال  رار از برمی
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ی مرگش برای ترامپ جا بپپاز واس هدوست داشت و هم از او عبور کرد؛ هم به

ای رپپدرت را رهپپا کرد و هم در ناخودآگاه او، تهدیدی باری ماند که اگر لح پپه

 .کند، ممکن است همان سرنوشت در انت ارش باشد

کنپپد دی میبنپپ در پایان این  صل،  ران  با لحنی سن یده و تحلیلی جمم

که مرگ  رد جونیور، در زندگی ترامپ، رخدادی  راتر از ی   قدان خانوادگی 

پذیری، میپپان بوده است. این مرگ، تقپپاطعی اسپپت میپپان  ردگرایپپی و سپپل ه

دلبستگی و ررابت، میان امکان و اضپپ راب. ترامپپپ، بپپرای آنکپپه بتوانپپد وارب 

بلکپپه نیپپاز داشپپت تپپا او را تنها از بپپرادرش عبپپور کپپرد، امپراتوری پدر شود، نه

ای از ضعم و شکست بازنمایی کند. و چنین کرد. اما ایپپن عبپپور، مثابه نشانهبه

او را از انسانیت عاط ی خویش نیپپز جپپدا کپپرد، و در عپپو ، بپپه انسپپانی بپپدل 

رپپدر یر  ای را آنساخت که برای اثبات دائمی ردرت، ناچار است هیچ راب پپه

 .  پذیرش کندنپذیرد که آسیب
 

 ـ فصل چهارم: رقبا 6
ترین عناصر در سپپاختار روانپپی در این  صل، جاستین  ران  به یکی از بنیادی

ای کپپه ترامپپپ بپپا آن مواجپپه پردازد: م هوم »رریب« و نحپپوهدونالد ترامپ می

شود. در نگاه نخست، ررابت در زندگی سیاسی، ارتصپپادی و اجتمپپاعی هپپر می

دهپپد کپپه شود. اما  رانپپ  نشپپان می رد امری طبیعی و گاه ضروری تلقی می

جویی سالم، بلکپپه سپپاختاری برای ترامپ، ررابت نه ی  راب ه مبتنی بر برتری

بینی ترامپپپ، روانی با کارکردی د پپاعی و مبتنپپی بپپر  پپذ  اسپپت. در جهپپان

دیگران یا در خدمت اویند، یا در صم دشمنان. او رادر نیسپپت بپپا رریپپب وارد 

عنوان یپپ   پپرد اش، رریپپب را نپپه بپپهختار روانپپیتعامل سازنده شود، زیرا سپپا

کنپپد کپپه بایپپد  پپذ  شپپود. مثابه تهدیدی وجودی ت ربه میمت اوت، بلکه به
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بنابراین، ررابت برای او نه میدان رشد، بلکه صحنه نبردی برای بقاست؛ نبردی 

که تنها ی  برنده دارد و هیچ جایی برای دوم شدن، ت اهم یا همکپپاری بپپاری 

 .گذاردنمی

کنپپد، در طور که  ران  تحلیل میی این نگاه ا راطی به ررابت، همانریشه

های دوران کودکی ترامپ نه تپپه اسپپت. نخسپپتین میپپدان ررابپپت او در ت ربه

ترش،  رد جونیور، در برابر چشپپمانش درون خانواده بود؛ جایی که برادر بزرگ

قیر، طپپرد و در به عنوان  رزندی  ساس، مهربان و مستقل، توسط پدرشان تح

سازی کرد: تنها نهایت نادیده گر ته شد. ترامپ این  رآیند را مشاهده و درونی

ای، »برنده بودن« و »م یم پپپدر« بپپودن راه برای بقا و تأیید در چنین خانواده

تنها برتر باشپپد، بود. ترامپ از همان آغاز دریا ت که برای   ظ جایگاه، باید نه

ز شکست دهد و از میان بپپردارد. ایپپن من پپ  از محپپیط بلکه باید دیگران را نی

کار و سپس به عرصه سیاسپپت انتقپپال یا پپت و در همپپه وخانه به محیط کسب

 .های گوناگون تکرار شدها به شکلآن

هایی از همپپین ذهنیپپت در ر تارهپپای ت پپاری ترامپپپ،  رانپپ  نشپپانه

رربپپا نپپه بپپه یابپپد. ترامپپپ در مواجهپپه بپپا گرایانپپه و غیرسپپازنده را می ذ 

هپپای پذیری مبتنی بر کی یت یا ابداع، بلکه به تحقیر، تهدید، دادخواهیررابت

هپپای نمایی مو قیتآورد. او با بزرگای روی میبرداری رسانه رسایشی، و بهره

ناپذیری را تثبیپپت کند تصویر شکسپپتخود و تحقیر آشکار دیگران، تلاش می

تر کند. اما نکته اساسپپیطاعت یا انزوا میکند؛ تصویری که مخاطب را وادار به ا

آن است که این تمایل به  ذ  رریب، برخاسته از اض راب بنیادینی است که 

کند. او از اینکه دیگپپری ترامپ از ررار گر تن در مورعیتی غیرمسلط ت ربه می

بتواند در کنارش بایستد، اظهار ن ر کند، یا جایگپپاهی مسپپتقل داشپپته باشپپد، 
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شپپود، و ایپپن و شپپت را بپپا اسپپتراتژی  ملپپه، انکپپار، یپپا میدچپپار و شپپت 

 .دهداعتبارسازی پاسخ میبی

تنها شود. ترامپ، نهتر بازتولید میشکلی رادیکالاین ذهنیت در سیاست به

کار«، » اسد«، یا عنوان »خیانتعنوان مخالم سیاسی، بلکه بهها را بهدموکرات

ریشه در ناتوانی او از پذیرش وجپپود کند. این زبان،  »دشمن مردم« خ اب می

مشروع  دیگری دارد. او رادر نیست اختلا  را تحمپپل کنپپد؛ ت پپاوت را تهدیپپد 

خپپواه، کنپپد.  تپپی در درون  پپزب جمهوریبیند و نقد را خیانت تلقی میمی

از سوی او طرد یپپا تحقیپپر   –صورت ملایم  ولو به  –کسانی که با او زاویه دارند  

ای پپپذیرد: راب پپهنپپی او،  قپپط یپپ  نپپوع راب پپه را میشپپوند. سپپاختار روامی

اند یپپا دشپپمن. ایپپن مراتبی، عمودی و م ل ؛ جایی که دیگران یا م یمسلسله

تنها در زبپپان، بلکپپه در شپپیوه چیپپنش ا پپراد در اطپپرا  او نیپپز تکپپرار الگو، نه

ی اسپپتقلال رأی، محض بروز کمترین نشانهای از و اداران که بهشود:  لقهمی

 .شونداعتبار میراج یا بیاخ

کاوی، این شیوه برخورد با رربا، بازتپپابی از تثبیپپت ترامپپپ در از من ر روان

وضعیت روانی موسوم به »ت کی  دوگانه« است؛ وضپپعیتی کپپه در آن کپپود  

رادر نیست ص ات خوب و بد را در ی   رد وا د بپذیرد، و بنابراین ا راد را یپپا 

بیند. ترامپ در همین وضعیت روانی بپپاری مانپپده می  کاملاً خوب و یا کاملاً بد

سو نیاز دارد که دیگران او را تحسپپین کننپپد، و از سپپوی دیگپپر است. او از ی  

ها استقلال داشته باشند. از این رو، راب ه او با دیگپپران تواند بپذیرد که آننمی

ابپپط او بپپا سازی و تحقیر است. همین الگپپو، بپپه روآلدائماً در نوسان میان ایده

یابد. در ی  لح پپه، وزرا، مشاوران، خانواده، و  تی متحدان جهانی تعمیم می

ای دیگر، آنپپان نامد و در لح هجمهوری  رانسه یا کانادا را »دوست« میرئیس
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صر اً بر اساس اینکه آیا آنان   –خواند  را »ضعیم«، »دروغگو« یا » ریبکار« می

 .اند یا نهدارد را تأیید کردهدر آن لح ه، تصویری که او از خود 

دهپپد کپپه ترامپپپ اساسپپاً  ارپپد ظر یپپت بپپرای  ران  با ظرا ت توضین می

های مثابه امکان  رشد« است. ررابت، برای او یادآور مورعیتی »ررابت بهت ربه

ها م بور بود برای بقا، توجه و تأیید، دیگپپران را دوران کودکی است که در آن

برانگیز بلکپپه رریپپب، در ایپپن سپپاختار روانپپی، نپپه چپپالشاز میدان به در کند.  

تنها رو، ترامپپپ نپپهرسان، بلکه عامل تحقیپپر. از ایپپنتهدیدکننده است؛ نه یاری

اعپپم از دروغ،   –تواند با رریب وارد دیالوگ شود، بلکه باید بپپا هپپر ابپپزاری  نمی

 .او را  ذ  کند  –تحقیر، تمسخر، یا  تی خشونت کلامی  

گیرد که جهان ترامپپپ، جهپپانی اسپپت در پایان این  صل،  ران  نتی ه می

که در آن تنها ی  صدا م از است شنیده شود و آن، صپپدای خپپود اوسپپت. در 

ی جاچنین جهانی، دیگران یا در خدمت اویند، یا در معر   ذ . ررابپپت، بپپه

های آنکه سازوکار تکامل روانی و اجتماعی باشد، به میدان بازنمپپایی اضپپ راب

هایی کپپه از ضپپعم، طپپرد، و ی کپپودکی بپپدل شپپده اسپپت؛ اضپپ رابنشده ل

گیرند، اما با نقاب رپپدرت، سپپل ه و پیپپروزی پوشپپانده ارزشی سرچشمه میبی

تپپلاش شناختی ترامپ اسپپت: مپپردی کپپه در  شوند. این همان ترایدی روانمی

 . برای همیشه برنده بودن، توان همزیستی با دیگری را از کم داده است
 

 گوییشناسی دروغـ فصل پنجم: روان7
های روانپپی ترین ویژگی صل پن م به یکی از بارزترین و در عین  ال بنیادین

منپپد. جاسپپتین گپپویی مکپپرر، مپپزمن و ن امدونالد ترامپ اختصاص دارد: دروغ

کند که دروغ در زندگی و شخصیت ترامپ غاز  صل تأکید می ران  از همان آ

ای بنیپپادین در صر اً ر تاری انحرا ی یا ابپپزاری سیاسپپی نیسپپت، بلکپپه هسپپته
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سپپاختار روانپپی اوسپپت. دروغ، در روان ترامپپپ، همپپان نقشپپی را دارد کپپه دال 

محوری در زبان دارد: پیرامون آن، باری اجزای شخصپپیت و الگوهپپای ر تپپاری 

گویی ط پپره رود یپپا گوید تپپا از پاسپپختنها دروغ میگیرند. ترامپ نهمیسامان  

آورد و از چنان که هست تاب نمپپیسود سیاسی کسب کند، بلکه وارعیت را آن

کنپپد. او تر بپپرای خپپود بازسپپازی میتحمپپلطری  دروغ، آن را به وارعیتی رابل

ناپذیر، تعنوان  پپردی شکسپپ اش از خپپود بپپهگوید تپپا تصپپویر درونپپیدروغ می

 .دار نشودهمیشه برنده و برتر، خدشه

شپپده ویژه ورتی مپپزمن و تثبیتگویی، بهگونه دروغکاوانه، ایناز من ر روان

های بنیپپادین باشد، نه  اصل ناتوانی اخلاری، بلکه واکنشی د اعی به اض راب

دهپپد کپپه های  روید و ملانی کلاین، توضین میاست.  ران  با ارجاع به ن ریه

کود  در مرا ل اولیه رشد، در مواجهه با ت ربیپپات ناخوشپپایند ن یپپر طپپرد، 

شرم یا رهاشدگی، ممکن است وارعیت را انکار کند و روایتی دیگر از آن بسازد 

و صپپل تا بتواند با آن زندگی کند. اگر این مکپپانیزم د پپاعی در بزرگسپپالی  ل

اری کپپه در آن،  پپرد ان امپپد؛ یعنپپی سپپازوکگویی بیمارگونه مینشود، به دروغ

ی نخست، خودش را نیز متقاعپپد دهد، بلکه در وهلهتنها دیگران را  ریب مینه

اش از وارعیت، درست است. ایپپن همپپان چیپپزی شدهکند که روایت تحریممی

جای پپپذیرش وارعیپپت، آن را اسپپت کپپه در روان ترامپپپ ر  داده اسپپت: او بپپه

 .بازنویسی است  کند؛ و دروغ، ابزار اصلی اینبازنویسی می

انپپد کپپه بپپرای رپپدر گسپپترده و  راوانگپپویی ترامپپپ آنهای دروغنمونپپه

آمیپپز های اغراقشان نیازی به اسپپتناد بپپه اسپپتثناها نیسپپت. از توصپپیمتحلیل

درباره جمعیت مراسم تحلیم گر ته تا ادعای کاذب درباره پیپپروزی رپپاطم در 

هپپای سپپاختگی دربپپاره ارتصپپاد، انتخابات، از انکار بحران کرونا گر ته تا روایت

جای زنپپدگی در دنیپپای وارعپپی، در دهنده آن است که او، بپپههمه و همه نشان
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کند که خود ساخته است. اما این جهپپان نوعی »وارعیت جایگزین« زندگی می

هپپا مخپپاطبش نیپپز بپپازآ رینی خیالی، نه  قط برای خودش، بلکه برای میلیون

ها، و با توسل به زبانی ر بی، ر عی و  ارپپد دروغی ور هشود. او با تکرار بیمی

عنوان  قیقتی مسلم تثبیت کند. ها را در ذهن مخاطب بهکوشد آنتردید، می

این تکنی ، مشابه آن چیزی است کپپه در پروپاگانپپداهای توتپپالیتر نیپپز دیپپده 

ردر کا ی تکرار شود، به » قیقتپپی اندازه کا ی بزرگ و بهشود: دروغ اگر بهمی

 .گرددوانی« بدل میر

پردازد، که  ران  در بخش دیگری از  صل، به موضوع »دروغ به خود« می

هایش را پیش از کاوی اهمیت بسیار دارد. ترامپ بسیاری از دروغاز من ر روان

ای پذیر ته است کپپه گویپپا وارعپپاً بپپه گونهآنکه در ان ار عمومی م ر  کند، به

کاوی با عنپپوان » ریپپب خپپود« گویی، که در روانها باور دارد. این نوع دروغآن

ها یپپا شپپود،  اصپپل انکپپار مکپپرر ت ربیپپات دردنپپا ،  قپپدانشپپناخته می

هاست؛  رایندی که طپپی آن،  پپرد در واکپپنش بپپه اضپپ راب یپپا شپپرم، ناکامی

سازد که خود را از بپپار روانپپی آن رهپپایی بخشپپد. وارعیت را چنان دگرگون می

ند بپذیرد که محبوبیتش کاهش یا ته، در انتخابپپات تواترامپ، برای مثال، نمی

تنها بپپرای شکست خورده، یا در تصپپمیمی اشپپتباه کپپرده اسپپت؛ بنپپابراین، نپپه

سازد کپپه در آن او همچنپپان برنپپده، دیگران، بلکه برای خودش نیز روایتی می

ی تمپپام ر تارهپپای سپپازی خپپودی« پایپپهترین است. ایپپن »ا سانهدانا، و بزرگ

 .د اعی اوست

سپپازد، پیونپپد یکی دیگر از نکپپاتی کپپه  رانپپ  در ایپپن  صپپل برجسپپته می

ی روانپپی بپپر دیگپپران اسپپت. دروغ، صپپر اً گویی ترامپ با نیاز او به سل هدروغ

ای برای تحمیل وارعیت بپپدیل بپپه ابزاری برای  رار از شرم نیست، بلکه وسیله

سپپت اده مخاطب و شکسپپتن مقاومپپت روانپپی او نیپپز هسپپت. ترامپپپ از دروغ ا
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ی کند تا مخاطب را گیج، سردرگم و در نهایپپت م یپپم سپپازد. او بپپا  ملپپهمی

کنپپد »مرجعیپپت ها، و کارشناسپپان، تپپلاش میها، دانشپپگاهمپپداوم بپپه رسپپانه

ها سلب کرده و خود را به تنهپپا منبپپم معتبپپر وارعیپپت بپپدل  قیقت« را از آن

گویپپد و چپپه یداند چه کسی راسپپت مسازد. در این  الت، مخاطب دیگر نمی

ثباتی ادراکی، ناخودآگاه به »رپپدرت مسپپلط« اعتمپپاد کسی نه، و در شرایط بی

گویپپد، امپپا بپپا راطعیپپت. ایپپن مکانیسپپم، کپپه در کند؛ همپپان کپپه دروغ میمی

شپپود، شپپکلی از شناخته می «gaslighting» شناسی اجتماعی با عنوانروان

طب تخریپپب و جپپایگزین سوءاست اده روانی است که در آن وارعیت   ردی  مخا

 .شودمی

دهد که دروغ در ساختار روانی ترامپ، نه تنهپپا  ران  در نهایت هشدار می

گوید که صپپر اً از شده است. او دروغ نمینشده، بلکه امری نهادینهامری درمان

سازد که در آن نیازی بپپه مسؤولیت بگریزد، بلکه با دروغ، جهانی برای خود می

که در مقام رپپدرت ها، هنگامیوانی یا شرم ندارد. این دروغمواجهه با ضعم، نات

هپپای روند و به تهدیدی علیه بنیانشوند، از مرزهای شخصی  راتر میبیان می

ی زبان مشتر ، اعتماد عمپپومی و شوند. دموکراسی بر پایهدموکراسی بدل می

بدل شود، و گو بنا شده است. اما اگر زبان به ابزار تحریم و سل ه  وامکان گ ت

پایگپپان، گپپاه زمینپپه بپپرای سیاسپپت  بیاگر  قیقت از صحنه  ذ  گپپردد، آن

شود. و این، خ ر نهایی است کپپه  رانپپ  مسؤولیتان  راهم میمعنایان و بیبی

 .کندگویانه ترامپ به ما گوشزد میدر پس  ساختار روانی دروغ
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خودشی تگی در روان ترامپ صر اً ی  ویژگی ر تپپاری یپپا شخصپپیتی نیسپپت، 

تنها تقویپپت، ها نهبلکه ساختار مرکزی شخصیت اوست؛ ساختاری که طی سال
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کننده در نحوه در  او از جهان و کنش او در برابپپر آن ای تعیینبلکه به مؤل ه

یی تمام وارعیپپت کند که گوای زندگی میگونهبدل شده است. دونالد ترامپ به

باید در خدمت تأیید و تحسین او بازسپپازی شپپود. ایپپن وضپپعیت برخاسپپته از 

تکوین ناکامل »خود« در دوران کودکی است؛ زمانی که کود  نیازمنپپد نگپپاه 

رید و شرط والدین است تپپا بتوانپپد میپپان »خپپود وارعپپی« و »خپپود پذیرا و بی

 –ی، هنگپپامی کپپه والپپدین  شناسی خودشپپی تگآل« تمایز بگذارد. در روانایده

اند، کود  رید و شرط ناتوانبه دلایل مختلم از ارائه محبت بی  –ویژه مادر  به

شود »خود وارعی« را پنهان کرده و بپپه سپپاخت یپپ  خپپود جعلپپی، ناگزیر می

رغم هیبپپت سپپتودنی، و در ظپپاهر نیرومنپپد روی آورد. چنپپین سپپاختی، بپپه

نیازمنپپد تأییپپد بیرونپپی بپپرای بقپپای اش، بسیار شکننده است و همواره  بیرونی

وضو  در ر تارهای روانی خود خواهد بود. در مورد ترامپ، این نیاز به تأیید، به

شدن، و  ساسیت شدید به انتقاد رابل مشاهده  د به دیدهآمیز، میل بیاغراق

 .است

ساز از خویشپپتن او پیوسته در تلاش است تا تصویری ع یم، خاص و تاریخ

تنها مپپردی مو پپ ، بلکپپه یگانپپه ضه کند؛ تصویری کپپه در آن او نپپهبسازد و عر

گونپپه کپپه  رانپپ  هپپا، همانبخش ملت و  تی جهان است. اما این اغراقن ات

بودگی درونپپی و تپپرس از طپپرد ن س، بلکه از تهیدهد، نه از اعتمادبهنشان می

دن، یپپا تواند در خ  دیده نشدن، مورد نقد وارم شپپ شوند. ترامپ نمیناشی می

«هایی اسپپت کپپه شدت نیازمند »آینهبه چالش کشیده شدن دوام بیاورد. او به

تواننپپد ها میمپپداوماً تصپپویر مپپورد پسپپندش را بازتپپاب دهنپپد. ایپپن آینپپه

ها، و  تی اعضای خانواده باشند. اما در صپپورتی دهندگان، همکاران، رسانهرأی

و تصپپویر ترامپپپ را  ی خپپود خپپارج شپپوندشپپدهکه این ا پپراد از نقپپش تعیینی
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یعنی همراه با تنارض، ضعم، یا شکست   –گونه که هست بازنمایی کنند  همان

 .شوندسرعت از جانب او تحقیر و طرد میبه  –

های بپپالینی خودشپپی تگی در ترامپپپ، نپپاتوانی او در ترین جلوهیکی از مهم

پذیرش شکست است. برای او شکست نه یپپ  ت ربپپه عپپادی، بلکپپه تهدیپپدی 

ی است که  روپاشی کل هویت را به دنبال دارد. به همین دلیل، او  تی وجود

کند و روایتی بپپدیل های واضحی ن یر شکست در انتخابات را انکار میوارعیت

سازد تا همچنان در جایگاه برنده بپپاری بمانپپد. در نگپپاه از »تقلب گسترده« می

ویر »همیشپپه ترامپ، پذیرش خ ا مساوی با  روپاشی روانپپی اسپپت، زیپپرا تصپپ 

زعم  رانپپ ، همپپان هپپا، بپپهبرنده بودن« اساس بقای درونی اوست. این واکنش

شپپود: کاوی با عنوان »خشم خودشی ته« شپپناخته میچیزی است که در روان

خشم ان  اری نسبت به هر تهدیدی که اعتبار یا برتری  رد را زیر سؤال ببرد. 

طپپر  های بییا  تی گزارشدر چنین ساختاری، نقد دوستانه، مخال ت سالم، 

ای شخصی به خپپود تعبیپپر ی کنش دموکراتی ، بلکه  ملهای، نه نشانهرسانه

 .شوندمی

سازی از روابپپط انسپپانی در ذهپپن ترامپپپ اسپپت. در نکته مهم دیگر، ابزاری

عنوان های مستقل، بلکه بپپهمثابه سویهساختار روانی خودشی ته، دیگران نه به

شوند. در این چارچوب، س و تغذیه خود ارزشمند تلقی میهایی برای انعکاابژه

ماند که از ای تا جایی پایدار میو اداری ارزشمندترین ویژگی است و هر راب ه

شده«  مایت کند. ترامپ با همکاران، مشاوران، وزرا،  تپپی نمایی»خود بزرگ

کنپپد: یپپا اعضای خانواده و همسپپران خپپود نیپپز از همپپین من پپ  اسپپت اده می

کپپه   –رو، روابپپط نزدیپپ  او  شپپوی. ازایپپنرید باش، یا  ذ  میگر بیتحسین

انپپد.  قپپدان در وارم شکننده، ناپایدار و  ارد عمپپ  عاط ی  –اند  ظاهراً گسترده

ظر یت برای همپپدلی وارعپپی، تأثیرپپپذیری از دیگپپران، یپپا مشپپارکت برابپپر در 
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نپپد و از اهپپایی هسپپتند کپپه در ترامپپپ غایبگیری، همگپپی ویژگیتصپپمیم

 .گیرندخودشی تگی او ریشه می

ترامپپپپ همچنپپپین از نهادهپپپایی چپپپون رسپپپانه، سیاسپپپت، و  تپپپی 

عنوان های خپپدمت عمپپومی، بلکپپه بپپهعنوان عرصپپهجمهوری، نپپه بپپهریاسپپت

جمهوری بپپرای او نپپه بپپرد. ریاسپپتسکوهایی برای تأیید مداوم خپپود بهپپره می

شدن و تحمیپپل برای دیده تعهدی اخلاری یا مسئولیتی اجتماعی، بلکه  رصتی

از  ـرو، بسیاری از ر تارهای او در کپپا  سپپ ید روایت خودش به ملت بود. ازاین

وبرق گر ته تا تولید لح ات نمایشپپی و  ملپپه بپپه های پرزرقبرگزاری نشست

آل« او رپپرار داشپپتند. او در خپپدمت بازتولیپپد مپپداوم »خپپود ایپپده  ـخبرنگاران  

پنپپداری کنپپد، چپپون ذهپپن ذاتهوری همجمتوانسپپت بپپا مقپپام ریاسپپتنمی

 .اندیشیدتر میتر، و ستودنیاش همواره به چیزی  راتر، ع یمخودشی ته

دهد که خودشی تگی ترامپ نه تنهپپا او را در م موع،  صل ششم نشان می

های عاط ی سالم محروم ساخته، بلکه بپپه عپپاملی بنیپپادین در جهپپت از ت ربه

روابط انسانی، و تهدید برای ن ام دموکراتی  تحریم ادرا  وارعیت،  روپاشی  

اش را بپذیرد، نپپه دیگپپری را محتپپرم تواند خود وارعیبدل شده است. او نه می

بشمارد، و نه وارعیت را تاب بیاورد، مگپپر آنکپپه بازتپپاب تصپپویری باشپپد کپپه از 

زعم  رانپپ ، از ترامپپپ شخصپپیتی بپپا کپپارکرد خودش ساخته. این وضعیت، به

عمومی ساخته است؛ کسی که به جای ظر یت برای رهبری،   مخرب در عرصه

   .گری داردتنها توانایی برای  ریب، نمایش، و سل ه
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ترین و در عپپین  پپال در ایپپن  صپپل، جاسپپتین  رانپپ  بپپه یکپپی از عمیپپ 

پپپردازد: میپپل بپپه تخریپپب. ترین ابعاد شخصیت دونالپپد ترامپپپ میکنندهنگران
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گاه، بلکه یپپ  بهویرانگری در ساختار روانی ترامپ نه امری ثانوی، ات اری یا گاه

زای سپپیبهای آالگوی بنیادی ر تاری و هی پپانی اسپپت کپپه ریشپپه در ت ربپپه

شپپده در روان او دارد. بپپه بپپاور  رانپپ ، هپپای د پپاعی تثبیتکودکی و مکانیزم

تنها در مقام ی   رد، بلکه در مقپپام یپپ  رهبپپر، تمپپایلی درونپپی بپپه ترامپ نه

اجتمپپاعی دارد کپپه -ها و  تپپی رراردادهپپای روانپپیتخریب نهادها، ا راد، ارزش

گری، البتپپه ایپپن تخریپپب ها بنپپا شپپده اسپپت.ساختار زندگی جمعی بر پایه آن

ها« ظپپاهر همواره در پوشش »اصلا «، »تغییر«، یا »خپپرد کپپردن محپپدودیت

برداشپپتن شود، اما هد  نهایی آن نه بازسازی، بلکپپه ن پپی، انکپپار و از میانمی

 .کندچیزی است که ترامپ آن را تهدیدکننده هویت خود در  می

توانپپد یپپن، ویرانگپپری میویژه در سپپنت ملانپپی کلاکاوی، بهاز دیدگاه روان

های دوران نوزادی داشته باشد، جایی که نوزاد در مواجهه با ریشه در اض راب

شیء بیرونی )معمولاً مادر یا سینه مادر( در صورت ت ربه ناکامی، آن شپپیء را 

کنپپد و در تخیپپل خپپویش، صورت تهدید ت ربپپه میجای  قدان یا کمبود، بهبه

کپپه بپپه آن  –د. اگر ایپپن مر لپپه از رشپپد روانپپی زندست به نابودسازی آن می

سر گذاشته به شکل سالم پشت  –شود  اسکیزوئید« گ ته می-»موضم پارانوئید

های ا راطی نسبت به ناکامی، انتقپپاد، یپپا نشود،  رد در بزرگسالی دچار واکنش

 تی ت اوت خواهد شد. در چنین  التی،  رد نه با تعار  یا ت پپاوت، بلکپپه بپپا 

بپپرد. جای مواجهه من قی، بپپه »ویرانپپی« پنپپاه میواجه است، و به»دشمن« م

 ران  بر این باور است که ساختار روانی ترامپ در همین موضم اولیه تثبیپپت 

هپپا را تهدیپپد شده است. او رادر نیست ناکامی، ت اوت یا نقپپد را تپپاب آورد؛ آن

 .ستاش، نابودسازی منبم تهدید اکند و واکنش غریزیوجودی تلقی می

شپپواهد ایپپن تمایپپل بپپه ویرانگپپری در تمپپامی ابعپپاد ر تپپار ترامپپپ رابپپل 

اند: از نحوه اخراج کارمندان گر ته تا تحقیر نهادهای  قوری،  مله به مشاهده
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جمهوری، و های ریاسپپتاعتنایی به سپپنتها، انکار ارتدار دانشمندان، بیرسانه

همپپان آغپپاز دوران  المللپپی. ترامپپپ ازاعتنپپایی بپپه هن ارهپپای بین تپپی بی

اعتنپپایی ها و بینامههای اجرایی، خروج از توا  جمهوری خود، با  رمانریاست

شپپکل مسپپتقیم یپپا ویژه اگپپر بهبه مشورت، نشان داد که با نهادهای مستقر، به

غیرمستقیم او را محدود کنند، خصومتی بنیادین دارد. برای او، رانون، سپپنت، 

د است که در خدمت تثبیت خود برتپپرش باشپپد؛ و یا تعهد، تنها زمانی ارزشمن

شپپوند. محض آنکه محدودیتی برای این خود ای اد کنند، به دشمن بدل میبه

او نه اهل اصلا  یا تغییر تدری ی، بلکه متمایل به وایگونی کل ساختار اسپپت، 

 .ها ایستاده استهایی که بر آنولو به ریمت تخریب پایه

ترامپپپ صپپر اً در برابپپر سپپاختارهای بیرونپپی   از سوی دیگپپر، ویرانگپپری در

سازد، شود. او روابط را نمینیست، بلکه نسبت به روابط انسانی نیز مشاهده می

کند. اشخاص تا زمانی برای او م یدند که کارکردی در تقویپپت بلکه مصر  می

 ایپپده شپپدن، یپپا مخال پپت، بپپا تصویر خودشی ته او داشته باشند؛ به محض بی

شپپوند. ر تپپار ترامپپپ بپپا مشپپاوران، وزرا، و تخریپپب مواجپپه می طپپرد، تحقیپپر

دهپپد کپپه او هپپیچ دلبسپپتگی اش نشپپان میها و  تی اعضای خانواده زبیهم

پایدار و غیرابزاری به دیگران نپپدارد. هرگونپپه تعپپار ، بپپدون در ن پپر گپپر تن 

هایی تخریبپپی، انتقپپادی یپپا تمسپپخرآمیز پاسپپخ داده پیشینه راب ه، با واکنش

دهد که در ذهن او، روابط نه بر پایه همدلی یپپا ا تپپرام شود. این نشان میمی

 .اندمتقابل، بلکه بر اساس من   سل ه/اطاعت سامان یا ته

 ران ، همچنین، توجهی خاص به تخریب زبان در نزد ترامپپپ دارد. زبپپان، 

وجوی معناست. اما گو، ارناع، و جستودر سنت دموکراتی ، ابزاری برای گ ت

در دستان ترامپ، زبان به ابزار تهدید، تحقیر و تحریم بدل شپپده اسپپت. او بپپا 

است اده از جملات کوتاه، تکراری، شعاری و اغلپپب تحقیرآمیپپز، نپپه بپپه دنبپپال 
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ت اهم، بلکه در پی سل ه روانی بر مخاطب است. این زبان تخریبپپی، نپپه  قپپط 

د. او با زبان، نه وارعیپپت کنمحتوای معنایی، بلکه راب ه انسانی را نیز ویران می

هم م اب  با خواست خپپود. در ایپپن کند، آنرا توصیم، بلکه آن را بازسازی می

بیند، و در نهایپپت، شود، اعتماد عمومی آسیب میبازسازی،  قیقت رربانی می

 .ریزدهای عقلانیت جمعی  رو میپایه

بپپرخلا  دهد که ویرانگری ترامپپپ،  نویسنده در پایان این  صل هشدار می

شده یا اسپپتراتژی  نیسپپت، بلکپپه نتی پپه سپپاختاری ریزیتصور عمومی، برنامه

روانی است که در آن »دیگری«، »رانون«، »محدودیت« یپپا  تپپی »وارعیپپت«، 

ای باید  ذ  یا تحریم گونهصورت وسواسشوند و بهعنوان تهدید در  میبه

سپپ ن نهپپادی و  شوند. این ساختار، هم در س ن  ردی خ رنا  است، هم در

سیاسی؛ زیرا تخریب  نهادهپپای اجتمپپاعی، اعتمپپاد عمپپومی و رواعپپد بنیپپادین 

جای شود. ترامپ در عمل، بهگو، به  روپاشی  رهنگی و نهادی من ر میوگ ت

چپپه   —ساختن چیزی نو، تنها رادر است چیپپزی را کپپه وجپپود دارد بشپپکند  

 .رانون باشد، چه راب ه، چه اعتماد
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کوشپپد پدیپپده کاوانپپه میدر ایپپن  صپپل، جاسپپتین  رانپپ  بپپا رویکپپردی روان

عنوان نژادپرسپپتی در شخصپپیت و ر تپپار دونالپپد ترامپپپ را نپپه صپپر اً بپپه

مثابه بخشپپی از سپپاختار های سیاسی یا گ تارهای عمومی، بلکه بهگیریموضم

ژادپرسپپتی در ترامپپپ نپپه ناشپپی از پایدار روانی او بررسی کند. به باور  ران ، ن

تری اسپپت کپپه های د پپاعی عمیپپ اعتقادی ایدئولویی ، بلکه محصول مکانیزم

اش دارد. او های اوایپپل کپپودکی و سپپاختار شخصپپیت د پپاعیریشپپه در ت ربپپه

مثابه تلاشی روانی برای تحقیر »دیگپپری«، تخریپپب ت پپاوت، و نژادپرستی را به
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کنپپد؛ خپپودی کپپه بایپپد همپپواره در یپپل میتقویت ی  »خود نژادی  برتر« تحل

بودگی درونی، اض راب وجودی، و ا سپپاس موضم مسلط باری بماند تا از تهی

 .طرد و رهاشدگی در امان باشد

هایی که علیه او به اتهام تبعیض نپپژادی های پیش، در پروندهترامپ از دهه

ان اش در دورهای مهپپاجرتیدر اجاره ملپپ  م پپر  شپپده بودنپپد، تپپا سیاسپپت

کاوانپپه، جمهوری، همواره با مواضعی شناخته شده کپپه در تحلیپپل روانریاست

دهنپپد.  رانپپ  نوعی خصومت مزمن با »دیگری غیرس یدپوست« را بازتاب می

کند که ترامپ، در پی ی  »س ید  خالص« نیست، بلکپپه بر این نکته تأکید می

دی، رپپومی، زبپپانی، کند: ت اوت نپپژاهر آنچه را که ت اوت دارد، تهدید تلقی می

 همپپد؛ »مپپا« یعنپپی هپپا« میی »ما/آندینی یا  رهنگی. او جهان را بپپا دوگانپپه

هپپا« یعنپپی دهنپپد، و »آنانپپد و مپپرا بازتپپاب میهویتکسپپانی کپپه بپپا مپپن هم

خواهند مرزهای من را بشکنند، مرا به چالش بکشپپند یپپا از تهدیدهایی که می

 .جایگاه برترم پایین بکشند

خصوص روشنگر اسپپت. ی کلاین بهی ترامپ از من ر ن ریهدر  نژادپرست

جای کن کاوی یپپا او رادر نیست ت ربه ت اوت را تحمل کند و ت اوت برایش به

شود. بنابراین با همانندسازی بد/خوب، دیگپپری را گو، منبم اض راب میوگ ت

، کند تا و دت روانی متزلزل خود را   ظ کند. در این معنپپاتحقیر و طرد می

پوسپپت، یپپا  تپپی منتقپپد س یدپوسپپتی کپپه از مهاجر مکزیکی، مسلمان، سیاه

زنپپد، همگپپی در جایگپپاه تهدیپپد و دشپپمن رپپرار چارچوب اطاعپپت بیپپرون می

گرایپپد کپپه  قپپط در گیرند. روان ترامپ از این رو به سمت تحقیر نژادی میمی

مواجهه با »زیر دست« بپپودن دیگپپری اسپپت کپپه ا سپپاس »بالادسپپتی« در او 

 .ماندیدار میپا
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کنپپد هایی متعدد از سخنان و ر تارهای ترامپ اشپپاره مینویسنده به نمونه

شپپود، بلکپپه بپپا زبپپان تنها به رسمیت شناخته نمیها ت اوت نژادی نهکه در آن

توان ی این موارد میساز و تهدیدمحور همراه است. از جملهتحقیرآمیز، کلیشه

های من پپی دربپپاره تکپپرار کلیشپپهتبپپار، بپپه  مپپلات او بپپه راضپپی مکزیکی

پوستان در انتخابات، و تلاش برای ممنوعیت ورود مسپپلمانان بپپه آمریکپپا سیاه

کند که این مواضم، نه واکنش بپپه شپپرایط خپپاص اشاره کرد.  ران  تحلیل می

سیاسی، بلکه بازتاب ی  »نیاز د اعی به تهدیدسازی« است. ترامپپپ بپپا خلپپ  

کند. نژادپرستی برای او نپپه ابپپزار نی پیدا میدشمن نژادی، ا ساس کنترل روا

 .سیاست، بلکه سپر روانی برای تقویت خود برتر است

دهپپد کپپه نژادپرسپپتی ترامپپپ،  تپپی در بپپر ایپپن،  رانپپ  نشپپان میا زون

هایی کپپه گ تارهای ظاهراً طنزآمیز یا غیررسمی نیز رخنه کرده است؛ شپپوخی

شپپود. ایپپن ها ساخته میبر مبنای تمسخر له ه، رنگ پوست، یا  رهنگ ارلیت

 –اند  ها در محا ل عمومی ضپپبط یپپا نقپپل شپپدهکه بسیاری از آن  –ها  شوخی

دهنپپد؛ زبپپانی کپپه همپپواره بپپه گر ترامپ« را شپپکل میاز »زبان تخریب  بخشی

دنبال تحقیر »دیگری« است تا مرز میان »خود  مسلط« و »دیگری  م رود« را 

 .تثبیت کند

دهپپد کپپه نژادپرسپپتی کاوی اجتماعی نیز،  رانپپ  هشپپدار میاز من ر روان

نژندی جمعپپی نیپپز پیونپپد ترامپ ی  پدیده  ردی منزوی نیست، بلکه با روان

کند و زبان تحقیرآمیپپز او خورد. ورتی ی  رهبر، ت اوت را تهدید معر ی میمی

ختار گ تمپپانی شود، نژادپرستی به ی  سااز سوی پیروانش تکرار یا توجیه می

گردد، »خشپپونت« مشپپروعیت شود که در آن »همدلی« تضعیم میتبدیل می

شود. ترامپپپ، در یابد، و »دیگری« در چشم جامعه به تهدید دائمی بدل میمی
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تنها ی   رد نژادپرست اسپپت، بلکپپه نژادپرسپپتی را بپپه یپپ  ابپپزار این معنا، نه

 .کرده است  روانی برای   ظ ردرت و بسیج اجتماعی بدل-سیاسی

گیرد که نژادپرستی در ترامپ، بپپرخلا  در پایان  صل، نویسنده نتی ه می

داننپپد، ریشپپه در سپپاختاری تصور برخی که آن را صپپر اً ابپپزاری تپپاکتیکی می

تر دارد: شخصیتی که در آن ت اوت، برابر با تهدید است و  ذ  ت پپاوت، عمی 

هپپا بسپپنده بپپه  پپذ  ارلیتشود. چنین روانی، تنهپپا  راه تثبیت خود تلقی می

کنپپد: ابتپپدا نپپژادی، سپپپس تدریج »هر دیگپپری« را طپپرد میکند، بلکه بهنمی

ترین بُعپپد  کپپری، سپپپس  تپپی شخصپپی و خپپانوادگی. ایپپن رونپپد، خ رنپپا 

شخصیت ترامپ است؛ چرا که تهدید علیه »دیگری« به تهدید علیپپه »همپپه« 

 .شودبدل می
 

 ستیزیو زن  زدگیشناسی جنسیتـ فصل نهم: روان11

در این  صل،  ران  به یکی دیگر از اضلاع بنیپپادین شخصپپیت دونالپپد ترامپپپ 

 قط در گ تار و ر تار اجتمپپاعی او، ای که نهستیزی ساختاریا تهپردازد: زنمی

زدگی در اش ریشپپه دارد. جنسپپیتتپپر شخصپپیت روانپپیهای یر بلکه در لایه

یپپ  انحپپرا  ر تپپاری یپپا زبپپان ترامپ، برخلا  برخی سیاستمداران دیگر، نه  

ی سیاسی، بلکپپه محصپپول سپپاختاری از نپپاتوانی در پپپذیرش »دیگپپری ناپخته

ی ای که در ناخودآگاه او همزمان هم تهدید است، هم ابژهزنانه« است؛ دیگری

ی نیاز به تسپپلط.  رانپپ  در ایپپن  صپپل پذیری و هم آینهتمنا، هم نماد آسیب

ی نخستین و ناکپپام او نان، ریشه در ت ربهدهد که نگرش ترامپ به زنشان می

از مادر دارد؛ مادری که از ن ر عاط ی  ضور نداشت و نتوانست مبنپپایی بپپرای 

 .ی متقابل، همدلانه و ایمن برای کود   راهم سازدگیری ی  راب هشکل
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ترامپ در دوران کودکی، مادری خاموش، دور، و از کارا تاده را ت ربه کرد؛ 

های پس از زایمان دیگر نتوانست  ضپپور  عپپال در ی بیماریهزنی که در نتی 

گونپپه کپپه در زندگی عاط ی  رزندانش داشته باشد. این غیبپپت عپپاط ی، همان

گیری اضپپ راب بنیپپادی در تنها موجپپب شپپکلهای پیشین اشاره شد، نه صل

عنوان موجپپودی ی او بپپا »زن« را بپپهروان کپپود  شپپد، بلکپپه الگپپوی راب پپه

ماد، دور از دسترس و در عین  ال ضپپروری تثبیپپت کپپرد. از نگپپاه اعتغیررابل

مثابپپه مثابه سپپویه« و »زن به ران ، دونالد ترامپ هرگز نتوانست میان »زن به

عنوان ا رادی دارای ذهن، استقلال، یپپا شیء« تمایز رائل شود. او به زنان نه به

نمپپایش رپپدرت  هپپایی بپپرای تحسپپین خپپود،مثابپپه ابژه   ابراز وجود، بلکه به

کنپپد. در سپپاختار ذهنپپی او، زن یپپا جنسی، و کسب برتری اجتماعی نگپپاه می

 .زیباست و م یم، یا زشت است و تهدید

های گونپپاگونی در طپپول زنپپدگی ترامپپپ شپپکلاین نگاه ابزاری به زنان، به

ظهور یا ته است: از برگزاری مسابقات زیبایی تا مدیریت روابط ت اری با زنان، 

ظاهری زنان سیاسپپتمدار گر تپپه تپپا ا تخپپار بپپه ر تارهپپای جنسپپی   از توصیم

های او، بارها زنپپان بپپه خپپاطر ها، و سخنرانیها، توییتت اوزکارانه. در مصا به

ی های تحقیرآمیپپز دربپپارهعنوان نمونپپه، توصپپیماند. بپپهظاهرشان تحقیر شده

بازتاب یپپ    ی ی  سیاستمدار زن، در وارمنگاران زن، یا تمسخر چهرهروزنامه

ساختار روانی است که در آن زن باید من بپپ  بپپا معیپپار زیبپپایی مردانپپه و در 

ی تأییدگر ظپپاهر شپپود؛ در غیپپر ایپپن صپپورت، تهدیپپد و تمسپپخر را نقش ابژه

 .انگیزدبرمی

دهد که ایپپن نپپوع نگپپاه بپپه کاوی، نشان مینویسنده با اتکا به م اهیم روان

تپپرس از درآمیخپپتن اسپپت. در ذهپپن   زمان شامل تمنای درآمیخپپتن وزن، هم

ی د اعی، زن هم م هر پپپذیرش، ل ا پپت و عشپپ  مردی با ساختار خودشی ته
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است، هم یادآور رهاشدگی، خیانت و تحقیر. چنپپین مپپردی، بپپرای تسپپلط بپپر 

شود؛ یعنپپی او را اض راب ناشی از این دوگانگی، به شیءسازی زن متوسل می

دهپپد. در ایپپن صپپورت، زن ذیر تقلیپپل میپای کنترلی مستقل به ابژهاز سویه

طلبانه از تواند »زینتی« باشد برای جایگاه مرد، اما هرگونپپه ر تپپار اسپپتقلالمی

شود و باید با تحقیر، طرد یا ت اوز روانی پاسخ داده سوی او، به تهدید بدل می

کنپپد: او بپپا زنپپان روشنی از همین الگو تبعیپپت میشود. ترامپ در این معنا، به

گر اسپپت، امپپا نسپپبت بپپه زنپپان منتقپپد، م و زیبا، مهربان و  تی سپپتایشم ی

 .دهدمستقل یا دارای ردرت، واکنشی شدیداً خصمانه نشان می

سپپتیزی ترامپپپ، اگرچپپه در مپپواردی آشپپکارا کند که زن ران  تحلیل می

طلبی جنسی مربوط باشد، بپپه که به لذتجنسی است، اما در عم ، بیش از آن

انی روانی مربپپوط اسپپت. بپپرای او، زن  نیرومنپپد، یپپادآور نپپاتوانی و شت از ناتو

خودش در بررراری پیوندی عاط ی، اصیل و متقابل است. از این رو، بپپه جپپای 

های جنسی، ال اظ تحقیرآمیز، و  تی مواجهه با این وارعیت، زنان را با شوخی

بپپه   جنین(های ضدسپپقطاش در سیاسپپتها )نمونهتلاش برای کنترل بدن آن

ورزی،  اصل تداوم همان الگپپوی »کنتپپرل ی سل هکشاند. این شیوهانقیاد می

های زنپپدگی در روان ترامپپپ نهادینپپه جای پیوند« است که از نخستین سالبه

 .شده است

سپپتیزی کند آن است که زنتری که  ران  در پایان م ر  میی مهمنکته

که کارکردی سیاسی نیپپز دارد. ای  ردی یا اخلاری نیست، بلترامپ، تنها پدیده

هایی از جامعه را که از رشپپد گیری از گ تمان مردسالارانه، بخشترامپ با بهره

کنند، با خود همراه کرده اسپپت. ایپپن جایگاه اجتماعی زنان ا ساس تهدید می

شپپود کپپه بپپا تر میسپپتیزی، زمپپانی خ رنپپا بپپرداری سیاسپپی از زنبهره

هایی که در آن زنان در جایگاه ود؛ سیاستهای رسمی همراه شگذاریسیاست
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شود، یپپا هویتشپپان تنهپپا از طریپپ  گیرند،  قورشان محدود میثانوی ررار می

شود. به این ترتیب، ر تارهای  ردی ی  رهبر، به های سنتی پذیر ته مینقش

 .شودبخشی به سرکوب سیستماتی  بدل میبستری برای مشروعیت

سپپتیزی ترامپپپ نپپه کنپپد کپپه زنتأکید می  بندی این  صل،  ران  در جمم

های اصپپلی روان او عنوان یکپپی از سپپتونای، بلکه بپپهای  اشیهعنوان پدیدهبه

ی دلبسپپتگی اولیپپه، در خوردهباید  هم شود؛ ستونی که در پی ت ربه شکسپپت

رالب اض راب از رهاشدگی، ناتوانی در مواجهه با ت اوت جنسپپیتی، و نیپپاز بپپه 

بر دیگری، به ساختار پایدار شخصیت او تبپپدیل شپپده اسپپت. جانبه  تسلط همه

ستیزی، در س ن  ردی او را ناتوان از راب ه انسانی سالم سپپاخته، و در این زن

 .س ن سیاسی، تهدیدی علیه  قوق و شأن نیمی از جامعه است

 

 ـ فصل دهم: زبان دونالد ترامپ12

در این  صل، جاستین  ران  تحلیل خود را متوجپپه یکپپی از ابزارهپپای اصپپلی 

کنپپد: زبپپان. امپپا آنچپپه ترامپپپ از زبپپان ردرت در شخصیت دونالپپد ترامپپپ می

سازد، صر اً ابزار انتقال معنا یا ارتباط انسانی نیست، بلکه سپپازوکاری بپپرای می

اطپپب اسپپت. سل ه، بازآ رینی وارعیت، تحریپپم،  پپذ ، و تسپپخیر روانپپی مخ

شناسی و تحلیل گ تمپپان، نشپپان کاوی، زبان ران  با رویکردی تل یقی از روان

هپپا، چپپه در رالپپب گ تپپار عمپپومی، چپپه در توییت  –دهد که زبپپان ترامپپپ  می

هایی است که مستقیماً با ساختار روانی واجد ویژگی  –ها  ها یا مناظرهمصا به

ای ارد. زبان برای ترامپپپ نپپه رسپپانهمحور او پیوند دناپایدار، خودشی ته و د اع

برای تبادل، بلکه سلا ی برای تخریب،  را کنی و تحمیل است؛ سپپلا ی کپپه 

 .شوددر آن، معنا به ن م ردرت رربانی می
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شپپدت کنپپد کپپه از من پپر سپپب  و سپپاختار، بهترامپ از زبانی است اده می

ن بسپپیار شپپده و هی پپانی اسپپت. او از وایگپپاسازی شپپده، تکپپراری، ر بیساده

امپپا   –ای کمتر از ی  نوجوان متوسپپط  گاهی با دایره  –برد  محدودی بهره می

این محدودیت زبانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در خپپدمت نپپوعی اسپپتراتژی روانپپی 

گیرد. تکرار عباراتی ن یر »عالی«، »و شتنا «، » اجعه«، »بهترین«، ررار می

هایی نها تقلیپپل وارعیپپت بپپه کلیشپپهت»در تاریخ سابقه نداشته« یا »بازنده« نپپه

سپپ ید -دهی ی  جهان دوگانه و سیاهانگارانه است، بلکه راهی برای شکلساده

است که در آن جای تعار ، ابهام و پیچیپپدگی وجپپود نپپدارد. چنپپین زبپپانی، 

ها تواند میپپان پیچیپپدگیای است که نمیماندهمتناسب با ساختار روانی کود 

جهان را به »دوست« و »دشمن«، »و ادار« و »خائن«، زندگی کند و برای بقا،  

 .کند»در اوج« و »در  ضیض« تقسیم می

دهپپد کپپه زبپپان ترامپپپ بازتپپاب عمیپپ   ران  در تحلیلی دری ، نشپپان می

ها و  تی ها، تحقیرها،  را کنیساختار د اعی روان اوست. است اده از ابرلاتیم

ا  ت از ی  »خپپود شپپکننده« هایی برای محهای مکرر، همگی مکانیسمدروغ

خواهد با وارعیت، خ ا یا شکست مواجه شود. ترامپپپ از زبپپان هستند که نمی

کند. اگر چیزی م پپاب  میپپل او نباشپپد، یپپا برای بازنویسی وارعیت است اده می

شپپود کپپه در آن او بپپاز هپپم شود، یا به شپپکل جدیپپدی بازسپپاخته میانکار می

هایی چپپون تحقیپپر این ر تار، بارهپپا در نمونپپهماند.  »پیروز« و »برتر« باری می

هپپای جهپپانی بپپه شپپکلی منتقدان، انکار نتایج انتخابات، یا  تی توصیم بحران

 .شده ظاهر شده استسازیشخصی

وجه دیگر زبان ترامپپپ، سپپاختار روانپپی »تحقیپپر د پپاعی« در آن اسپپت. او 

ت بپپه زبپپانی سپپرعهرگاه ا ساس خ ر کند، یا در برابپپر انتقپپاد رپپرار گیپپرد، به

کند. است اده  قط نقد، بلکه تحقیر و نابود میشود که مخاطب را نهمتوسل می



 ابرارنگار    38

آلود«، »هیلاری  اسد«، »مارکو کوچولپپو« از القاب تحقیرآمیز ن یر »جو خواب

ی من قپپی دهنده ناتوانی ترامپ از مواجههشمار دیگر، در وارم نشانو موارد بی

جای پپپرداختن بپپه مضپپمون انتقپپاد، شخصپپیت با اختلا  یا انتقاد است. او بپپه

ی  قپپر کاوانپپه، نشپپانهدهد. ایپپن ر تپپار، از دیپپدگاه روانمنتقد را هد  ررار می

شدید توانایی در تحمل تعار  است؛ تعارضپپی کپپه بپپرای رشپپد روانپپی سپپالم 

آلش مثابه تهدیدی برای بقای تصپپویر ایپپدهضروری است اما در روان ترامپ، به

 .کندعمل می

تنها زبان را به خدمت خود گر ته، بلکپپه بپپا ای پپاد وی دیگر، ترامپ نهاز س

گ تمانی خاص، تلاش کرده وارعیت جمعی را نیز بازآرایی کند. م هپپوم اخبپپار 

ای بارز از تلاشپپی ( که بارها از زبان او تکرار شده، نمونهFake Newsجعلی )

ت بپپه ابپپزار است برای تخریب مرجعیت  قیقپپت. ورتپپی زبپپان، از بیپپان وارعیپپ 

دهی وارعیت بدل شود، مرز میان راست و دروغ، میان دیدگاه و تحریپپم، شکل

رود. ترامپپپ بپپا ایپپن نپپوع اسپپت اده از زبپپان، در پپپی آن اسپپت کپپه از میان می

گونپپه کپپه او  قط باور کنند، بلکه وارعیت را »ا ساس« کنند آنمخاطبانش نه

نی متکی است نه استدلالی، خواهد. این شکل از سخن گ تن، به زبان هی امی

 .کشاند نه ت کرو مخاطب را به واکنش می

کند که زبان ترامپ، اگرچه ممکن هایی از  صل، تأکید می ران  در بخش

ن ر برسپپد، امپپا در سپپ ن ناخودآگپپاه، واجپپد ظاهر ساده و ابتپپدایی بپپهاست به

تنها نپپه  طلبانه و  تی سادیستی است. او با زبپپان،های د اعی، ردرتپیچیدگی

کند، بلکه مخاطب را دچار نوعی »تحلیل ر تگی ادراکپپی« مخال ت را خ ه می

پی، و تحقیرهای مداوم، ن پپام درهای پیهای مکرر، اغراقسازد: ورتی دروغمی

جای اندیشیدن، صر اً واکنش نشان کنند و او بهمعنایی مخاطب را تضعیم می

 تپپی بپپیش از تصپپمیمات   دهد. به همین دلیپپل اسپپت کپپه زبپپان ترامپپپ،می
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اش، توانسته ساختار اخلاری و شناختی جامعه را دستخوش  رسپپایش سیاسی

 .کند

ی سپپاختار روان کند که زبان ترامپپپ، آینپپهبندی میدر پایان،  ران  جمم

اوست؛ روانی مبتنی بر د پپاع، تحریپپم، سپپل ه و نپپاتوانی در پپپذیرش وارعیپپت 

چندوجهی. زبان او نه برای  همیدن یا  همانپپدن، بلکپپه بپپرای پیپپروزی روانپپی 

تصپپویر  طرا ی شده است. در این زبان، گ تگو ممکپپن نیسپپت؛ تنهپپا بازتولیپپد

خود، تحقیر دیگری و ساخت وارعیتی است که ترامپ بتوانپپد در آن بپپر تخپپت 

 .چیز در اطرا ش در  ال  روپاشی باشدولو آنکه همه –سل ه بنشیند  
 

 ـ فصل پایانی: پایان آغاز13

ای بنپپدی صل پایانی کتاب، بپپرخلا  عنپپوان مپپوجز و ظپپاهراً مپپبهمش، جمم

های پیشین ارائه شده اسپپت. که طی  صلعمی  و هشدارآمیز از تحلیلی است  

کند تصویری کلپپی از سپپاختار تنها کوشش میجاستین  ران  در این بخش نه

نه  قط بپپرای خپپود  –روانی دونالد ترامپ به دست دهد، بلکه پیامدهای آن را 

او یا نزدیکانش، بلکه برای ساختار سیاسی، نهادهپپای دموکراتیپپ ، و سپپلامت 

کپپاوی دهد. در این  صل، کتاب از س ن روانبازتاب می  –روانی جامعه آمریکا  

نژندی جمعی، تهدیپپدهای نهپپادی، و سوی تحلیل روانرود و به ردی  راتر می

دهند که  ردی با چنین سپپاختاری بپپه نگرد که هنگامی ر  میهایی میبحران

 .رسدردرت سیاسی می

ره های پیشپپین دربپپاکنپپد کپپه همپپه آنچپپه در  صپپل رانپپ  تأکیپپد می

گپپویی سپپاختاری، نپپاتوانی در تحمپپل ت پپاوت، خودشپپی تگی د پپاعی، دروغ

ستیزی، نژادپرستی، تمایپپل بپپه تخریپپب، و زبپپان تحقیرآمیپپز آمپپده اسپپت، زن

اند کپپه در هایی پراکنده یا متغیر نیستند، بلکه ر عاتی از ی  پازل روانینشانه
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یمارگونپپه را تشپپکیل ای بکنندهطرز نگرانکنار هم، ساختاری وا د، پایدار و به

زعم نویسنده، نه تنها دچار اختلالاتپپی مپپزمن در ظر یپپت دهند. ترامپ، بهمی

هاست، بلکه از آن ا که این اخپپتلالات در همدلی، در  وارعیت، و کنترل تکانه

ی یپپ   پپرد پیپپدا انپپد، تپپأثیری  راتپپر از دامنپپهمقام ردرت سیاسی ررار گر ته

ماند، بلکه ان ترامپ، ی  بحران شخصی باری نمیتر، بحربیان دری اند. بهکرده

از رهگذر زبان، سیاست، ردرت و رسانه، به بحران ملی و سپپپس جهپپانی بپپدل 

 .شودمی

مثابه ابزار شناخت سپپاختار کاوی بهنویسنده در این  صل، بار دیگر به روان

ی نگارش دو کتپپاب گردد. او با استناد به ت ربهردرت و سیاست عمومی بازمی

کند کپپه هپپر تأکید می –درباره جرج دبلیو بوش و بارا  اوباما    –پیشین خود  

ها و نیروهای روانپپی خاصپپی ها، گرایشای از آسیبجمهوری، با م موعهرئیس

سابقه اسپپت،   پپم، شپپدت و شود، اما آنچه در مورد ترامپ بیوارد صحنه می

ی ان در عرصپپهشپپ پروایپپی کامپپل او در رهاسازیها، و بیی ایپپن آسپپیبدامنپپه

کند، های روانی خود نمیکردن ناتوانیعمومی است. ترامپ تلاشی برای پنهان

ای از عنوان سپپب  رهبپپری، نمپپاد »اصپپالت«، یپپا  تپپی نشپپانهها را بهبلکه آن

گذارد. در این معنا، او نه تنها  ارپپد خودآگپپاهی روانپپی »ردرت« به نمایش می

ه ابزارهپپای تبلیغپپاتی، نپپوعی سپپرایت است، بلکه با بدل کردن اختلالات خود ب

 .آوردنژندانه به جامعه پدید میروان

ای که نتواند میان اختلال و ردرت  اصپپله دهد که جامعه ران  هشدار می

 سی اخلاری و تحریم ادراکی خواهپپد شپپد. در چنپپین بگذارد، دچار نوعی بی

شپپد، ت پپاوت بپپه پاشوند، زبان  پپرو میجا میای، معیارهای وارعیت جابهجامعه

رود. این همان وگوی مدنی از میان میشود، و ظر یت گ تدشمنی تبدیل می

پریشی خود، ناخواسته یپپا خواسپپته، در  رآیندی است که ترامپ از طری  روان
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کند کپپه بخشپپی از مسپپؤولیت  ال گسترش آن بوده است. نویسنده اذعان می

کردنپپد: مداخلپپه میتپپر بایپپد  این وضعیت، متوجپپه نهادهپپایی اسپپت کپپه پیش

ها، دانشگاهیان، رهبران سیاسی و  تی شهروندان عپپادی. پزشکان، رسانهروان

معنای همراهپپی بپپا نژند  صا ب ردرت، بپپهعملی در برابر ی  روانسکوت یا بی

 .روند  رسایش  قیقت و اخلاق است

ی این هشدارها،  ران  در پایان، نه با نومیدی، بلکپپه بپپا دعپپوت بپپه با همه

گوید. او باور دارد که شپپناخت سپپاختار روانپپی داری روانی و مدنی سخن میبی

رهبران سیاسی، بخشپپی ضپپروری از سپپلامت دموکراسپپی اسپپت و صپپر اً نقپپد 

توجپپه ای که به سلامت روان عمپپومی بیهای آنان کا ی نیست. جامعهسیاست

عیپپت، ی وار هایی خواهد بپپود کپپه نپپه بپپر پایپپهباشد، ناگزیر از بازتولید سیاست

هپپا، و هپپای روانپپی، بپپازآ رینی ترسعقلانیت یا انصپپا ، بلکپپه بپپر مبنپپای د اع

ی بپپا همپپه  –اند. از این رو، نوشتن این کتاب  های جمعی ساخته شده را کنی

تلاشی است برای ایستادن در برابر چنپپین   –اش  های روانی و سیاسیدشواری

یش از آنچپپه رونپپدی، و ترسپپیم ایپپن هشپپدار کپپه سپپلامت روانپپی  پپردی، بپپ 

 .تنیده استپنداریم، با سرنوشت سیاسی جمعی ما درهممی

 

 





 



 


